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*ساختی صرف منظر از محورعامل مفهوم با «پز» حال ستاک به مختوم مرکب هایواژه
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 چکیده

 ـ» حال ستاک به ومـمخت مرکب هایواژه اییـمعن تنوعات بررسی به ساختی صرف چارچوب در رـحاض پژوهش  دارای« زـپ
 بین رابطۀ و تنوعات این گیریشکل چگونگی حاضر پژوهش اصلی هایپرسش. است پرداخته فارسی زبان در عاملیمفهوم 
. شـدند  گـردآوری  فارسی زبان همزمانی و درزمانی هایپیکره از مدنظر واژه 161 منظور، این به. است آنها بر ناظر وارهطرح
 جـای  شـلل  اسـم  و ابزار/ غیرشخص عامل اسم عامل، شخص اسم عامل، شخص ویژگی معنایی هایمقوله در هاواژه این
 گویشـوران  داد نشان شدهاستخراج هایواژه درزمانی بررسی. دارند تعلق اسم و صفت واژگانی عمدۀ مقولۀ دو به و گیرندمی

 منشـعب  شـللی  مفـاهیم  بـه  اشـاره  بـرای [ پز-x] ساخت از را شلل اسم وارهطرح قمری هجری پنجم قرن از فارسی زبان
 ایوارهطـرح  تقریب، فرایند براساس و الگو سطح در استعاری بسط تأثیرتحت حاضر شمسی قرن دوم ربع در سپس. اندکرده
 فرضیۀ ابزار، زیرطرحواره گیریشکل نحوه توجیه در که شد مشخص این برعلاوه. اندساخته هاابزارواژه برای مستقل و جدید
 عامل صفت و عامل اسم ساخت دو شد استدلال همچنین،. نیست گوپاسخ فارسی زبان در ابزار به عامل مفهوم بسط سنتی
 درزمـانی  هـای بررسی با حتی کهطوریبه شوندمی محسوب خواهر هایساخت «پز» حال ستاک به مختوم مرکب هایواژه
 .است برقرار جانشینی رابطه آنها میان همواره و کرد تعیین آنها گیریشکل میان تأخری و تقدم تواننمی
 

 .حال ستاک ساختی، وارهطرح مرکب، کلمه خواهر، هایساخت معنایی، تنوع ساختی، صرف ها:واژهکلید

 

                                                           
 گـروه  از امینیـان  معصـومه  خانم سرکار و نژادامیری اردوان آقای جناب حاضر پژوهش درزمانی هایداده گردآوری در است ذکر شایان .*

 گـردآوری  بـرای  قیـومی  مسـعود  دکتر آقای جناب همچنین،. کردند توجهی شایان کمک فارسی ادب و زبان فرهنگستان نویسیفرهنگ
 .دارندمی اعلام را خود قدردانی مراتب حاضر پژوهش یسندگاننو. کردند یاری را نویسندگان پژوهش این همزمانی هایداده
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 . مقدمه1
زبان فارسی نیز  . (16:1:61، 1)شکی کنندسازی استفاده میهای هندواروپایی از ترکیب برای واژهتمامی زبان

بـرد  های هندواروپایی از ایـن فراینـد بسـیار زایـا بهـره مـی      هندوایرانیِ زبان های شاخهعنوان یکی از زبانبه
 -xهای واژگانی بسیار زایا در زبـان فارسـی سـاخت کلمـات مرکـب ]     یکی از ساخت(. :1:1:141)زمردیان، 

کند. طـی ایـن سـاخت عنصـری غیرفعلـی      ولید میهای مرکب بسیار زیادی تستاک حال فعل[ است که واژه
براسـاس پیکـره   سـازد.  گیرد و صفت یا اسم جدیـدی مـی  )اسم، صفت، قید( در کنار ستاک حال فعل قرار می

های سوم و چهارم هجری قمـری بـاز   های مرکب مدنظر به قرنزبان فارسی قدمت واژه 2یاردرزمانی فرهنگ
های مرکب مختوم بـه سـتاک حـال در زبـان فارسـی صـورت گرفتـه        ژهدر مطالعاتی که پیرامون واگردد. می

؛ 1431گیـوی،  ؛ انـوری و احمـدی  1432پـور،  ؛ خیـام 1431؛ کلباسـی،  1461؛ مشکور، :141)ن.ک. شریعت، 
هـای  گیـری سـاختاری واژه  ( صرفاً به چگونگی شکل14:4؛ طباطبایی، 1411الدینی، ؛ مشکوۀ1414صادقی، 

 شده است.  گیری آن توجهی نو چگونگی شکلآنها  4معناییاست و به تنوع  ب مذکور پرداخته شدهمرک
در زبـان فارسـی در   « پز»های مرکب مختوم به ستاک حال معنایی واژه اتپژوهش حاضر به بررسی تنوع
 ویژگـی شـخص  مقوله معنایی چهار ها در این واژه ؛پردازدمی( 2616، 5بوی) 1چارچوب رویکرد صرف ساختی

گیرنـد و بـه دو مقولـه عمـده     جـای مـی  اسم شلل ابزار و رشخص/ یشخص عامل، اسم عامل غ اسم، 6عامل
مند دارند؛ زیرا صرفاً متعلق به یک یـا چنـد   این تنوعات معنایی ماهیتی نظام واژگانی صفت و اسم تعلق دارند.
قـرار گـرفتن در ایـن     طور بالقوه یا بالفعـل در معـر   های دارای این ساخت بهواژه نیستند، بلکه تمامی واژه

کـارگیری برخـی سـازوکارهای    گـذر ب را بتـوان از ره آنها  گیریرسد شکلنظر میگیرند و بهها جای میمقوله
تـوان ایـن تنوعـات    ترتیب، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونـه مـی  اینشناختی توجیه نمود. به

هـای  شده، مکانیسمهای گردآوریبندی معنایی واژهقولهاز م راستا، پس این مند را توجیه کرد؟ درمعنایی نظام
نهایت، نظـام   شوند. دردست داده میهای همزمانی و درزمانی بهبراساس تحلیل داده آنهاگیری ناظر بر شکل

 گردد.  ( ارائه می2616[ در چارچوب صرف ساختی بوی )«پز»ستاک حال  -xای ساخت ]وارهطرح

                                                           
1. M. Shaki 

هجری قمری تـا دوره   4، پیکره درزمانی نسبتاً جامع موجود در زبان فارسی است که آثار فراوانی از قرن یار زبان فارسیفرهنگپیکره . 2
نویسی فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی آغـاز    در گروه فرهنگ 1433های پیکره مذکور از سال گیرد. کار گردآوری دادهمعاصر را دربرمی

 شده است و تاکنون نیز ادامه دارد.
4. semantic variation 

1. Construction morphology 

5. G. Booij 

محـور برخوردارنـد )نظیـر    هـا از معنـی عامـل   های مرکب این مقوله آن است که اگرچه اغلـب ایـن واژه  توجه دربارۀ واژه خور نکته در. 6
هـا معنـی   درصـد از داده  1603چیـزی معـادل    تقریبـاً محور در آنها هستیم، شاهد معنی مفعول«( پزآب»، در برخی موارد )مانند «(پیتزاپز»

 پردازد.پز[ با مفهوم عاملی می-xهای مرکب ساخت ]ست پژوهش حاضر فقط به تحلیل واژه. شایان ذکر امحور دارندمفعول
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 یـار پیکرۀ درزمانی فرهنگ« پز»های مرکب مختوم به ستاک حال های پژوهش حاضر را تمامی واژهداده 
 

پـدیای  ، وبگـاه ویکـی  2خـان جـن ، پیکره بـی 1های زبان فارسیهای همزمانی پایگاه دادهزبان فارسی و پیکره
تشــکیل  (14:6-1141) 5( و همشــهری14:5-14:1) 1هــای کریرالانتشــار شــر ، آرشــیو روزنامــه4فارســی

نیز گردآوری شدند. ( 1432فرهنگ زانسو )کشانی، های دارای این ساخت از دهند. در کنار منابع فو ، واژهمی
هـای محتمـل بسـیار    نیز استفاده شده است تـا نمونـه   هاز نوواژهمرابه منبعی اجستجوگر گوگل بههمچنین، از 

اسـتخراج  « پـز »واژه مرکـب مختـوم بـه     161کل تعداد طور غفلت قرار نگیرند. به جدید ساخت مذکور مورد
یـار و نیـز جسـتجوگر    از پیکـره درزمـانی فرهنـگ   جمله شاهد  1112. برای این تعداد واژه سپس تعداد 6شدند

  دست آمد. گوگل به
پـردازیم.  رف ساختی میبخش تشکیل شده است. در بخش دوم به معرفی اجمالی ص از چهار این پژوهش
و امکـان توجیـه آن بـه    « پز»های مرکب مختوم به ستاک حال توصیف تنوعات معنایی واژه تحلیل ساختی و

براسـاس  در ایـن بخـش   . موضوع بخـش سـوم اسـت    1معناییو تک 3بر چندمعناییکمک رویکردهای مبتنی
هـای معنـایی، نحـوۀ    مقولـه نـاظر بـر   هـای  وارهها و زیرطرحوارهطرحبه بررسی های درزمانی و همزمانی داده
رابطـۀ  هـا، بـه   بـر ایـن  عـلاوه پـردازیم.  وارۀ اسم عامل غیرشخص/ ابزار و اسم شلل مـی گیری زیرطرحشکل

شود و روابط خـواهری  های مرکب مدنظر پرداخته میاسم عامل و صفت عامل در واژهمیان جانشینی دوسویه 
پز[ و نیـز تعلـق   -xفر  در ساخت ]و وراثت پیشبراساس اصول صرف ساختی، مسئلۀ انگیختگی  آنهایان م

، نهایـت، در بخـش چهـارم    درشود. توضیح داده میهای مرکب مدنظر در دو مقولۀ معنایی در این بخش واژه
 گیری پژوهش حاضر ارائه خواهد شد.نتیجه
 

 . صرف ساختی2
دارد. رویکرد اخیر مفـاهیم و اصـول    (5::1، 16)گلدبرگ :( ریشه در دستور ساختی2616صرف ساختی )بوی، 

کنـد و از آن در توصـیف و تبیـین سـاختارهای     بنیادین دستور ساختی را از عرصه نحو وارد عرصه صرف مـی 

                                                           
1. http://pldb.ihcs.ac.ir 

2. http://dadegan.ir/catalog/bijankhan 

4. https://fa.wikipedia.org 

1. http://www.sharghdaily.ir 

5. http://www.hamshahrionline.ir 

شـمارش  آنهـا   tokenلحاظ شده اسـت و تعـداد بسـامد    آنها  typeهای مرکب فقط تعداد نوع شایان ذکر است در شمارش این واژه. 6
 نشده است.

3. polysemy 

1. monosemy 

:. Construction grammar 

16. A. Goldberg 
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کنـد کـه   محسوب مـی « هایی انتزاعیوارهسازی را طرحالگوهای واژه( »41:2661گیرد. بوی )صرفی بهره می
های صـرفی  بنیاد در تحلیلدر صرف ساختی که از رویکردی واژه گیرند.شکل می آنهاهای زبان براساس واژه

سـاخت زبـانی براسـاس     های پیچیده و روابط همنشینی میـان اجـزای هـر   برخوردار است، ساختار درونی واژه
)بـوی،   شـود های موجود در زبـان درک مـی  مند صورت و معنا بین مجموعه واژههای نظاممقایسۀ همبستگی

منـد و قـراردادی   نظـام  1شـدگی عبارتی جفتای زبانی، و به( معتقد است هر واژه، نشانه5:2616)بوی  (.:266
توانـد  است و معنـای آن مـی   4نحوی –و واژ  2صورت و معنا است. صورت یک واژه، خود شامل دو بُعد واجی

نشـانه زبـانی کـه    هـای یـک   ابعاد معناشناختی و کاربردشناختی را شامل شود. تمامی این اطلاعات و ویژگـی 
 شکل زیر نشان داد: توان در نموداری بهشود را میمحسوب می 1ساختی صرفی

 
 (132:2663؛ به نقل از کرافت، 2616)بوی، صرف ساختی ساخت در رویکرد : 1 نمودار

 

براساس چنین رویکردی هر واژه مدخلی در واژگان دارد که این مدخل به سه بخش اطلاعاتی، واجـی، واژ  
 5های ساختیواره( معتقد است طرح2615؛ 2612شود. بوی )نحوی و معنایی، مربوط به آن واژه متصل می –

هایی کلـی و بـا   ساخت هاوارهطرح ای هستند. اینوارهصورت طرحبه صرفیهای ابزاری برای بازنمایی ساخت
هایی میان تعدادی ساخت منفـرد بـا کمتـرین درجـه انتـزاع در      درجه بالای انتزاع هستند که از تعمیم شباهت

 هـای قابـل  ان تعمیمی از ویژگیگویان زبدر نظریه صرف ساختی سخن(. 2:2616اند )بوی، ذهن شکل گرفته
که هرگاه گویشوران یـک  صورت این دهند؛ بهواره ارائه میموجود در قالب طرح غیربسیطهای بینی واژهپیش

لحـاظ صـورت یـا معنـا بـا       ای از واحدهای زبانی ارتبـاط نزدیکـی از  زبان احساس کنند در شبکه زبانی دسته
کنند و آن واحدهای زبـانی را ذیـل   ای و انتزاعی در ذهن خود ایجاد میوارهیکدیگر دارند، تعمیمی کلی، طرح

                                                           
1. pairing 

2. phonological 

4. morph-syntactic 

1. morphological construction 

5. constructional schema 

 
های نحویويژگي  

های صرفيويژگي  

های واجيويژگي  

های معناييويژگي  

های کاربردشناختيويژگي  

های گفتمانيويژگي  

 ساخت

 صورت 

 معنا

پیوند 

 نمادین
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 گیـرد:  نظـر مـی   هـای سـاختی در  واره( دو نقش عمده برای طـرح 2615دهند. بوی )وارۀ مدنظر قرار میطرح
در واژگان  1ها درجاتی از انگیختگیواره. طرح2کنند؛ ها را تعیین میها نحوۀ تشکیل صورت نوواژهوارهطرح. 1

رابطـۀ صـورت و معنـای عنصـر زبـانی را کـاهش        2بـودن که میزان دلبخـواهی صورت این کنند؛ بهایجاد می
کـاملاً دلبخـواهی، قـراردادی و    « طـلا »ای بسـیط نظیـر   عنوان مرال، رابطه صورت و معنای واژهدهند. بهمی

انگیختگی زیادی برخوردار است؛ زیرا معنـای  از درجۀ « طلایاب»مقابل، واژۀ مرکبی مانند  ناانگیخته است. در
وارۀ سـاختی نـاظر بـر آن،    و همچنین، معنای طرح آنهادهنده، رابطۀ میان آن وابسته به معنای اجزای تشکیل

عنـوان  زایایی گوناگونی برخوردارند. بـه  اتهای ساختی از درجوارهیاب[، است. شایان ذکر است طرح-xیعنی ]
وَر[ از درجـۀ زایـایی بیشـتری در زبـان      -xوارۀ ]بـا طـرح   مقایسه گر[ در-xوارۀ ]طرح رسدبه نظر می نمونه،

، «هنـرور »وَر[ شکل گرفته است؛ نظیر  -xوارۀ ]های اندکی با طرح. در زبان فارسی واژهباشدفارسی برخوردار 
، «گـر تـدوین »ننـد  هـای مشـتق فراوانـی ما   گر[ واژه-xوارۀ ]آنکه طرح حال«. نامور»، «گویشور»، «سخنور»
، «ایرـارگر »، «گـر پرسـتش »، «تماشـاگر »، «گـر بـازی »، «گـر آرایـش »، «سـفیدگر »، «گـر کوزه»، «گرآهن»
 سازد.  و غیره می« نگارگر»، «چاپگر»، «اغواگر»، «گرپرخاش»، «گراخلال»، «گردشگر»

ن در ایـن رویکـرد   پردازد واژگـان اسـت. واژگـا   یکی دیگر از مفاهیمی که رویکرد صرف ساختی به آن می
هـا اسـت.   وارهها و زیرطـرح وارهمراتبی دارد. این ساختارمندی ناشی از وجود طرح مند و سلسلهساختاری نظام

های یک بندی واژهمراتبی را در طبقه سلسله ۀ( چنین رابط25 الف: 2616ای بسیار ساده، بوی )عنوان نمونهبه
شـان بـه دو دسـته    را براساس واژگانی یا دستوری بودن آنهااول، دهد: در سطح زبان در چهار سطح نشان می

دهـد. در  های مدنظر را نشـان مـی  بندی واژهکند. سپس در سطح دوم، براساس مقولۀ نحوی، طبقهتقسیم می
هـایی  نهایت در سـطح چهـارم، نمونـه    کند و درهای نحوی مدنظر اشاره میهای مقولهسطح سوم، به ویژگی

 دهد:مراتبی زبان انگلیسی را نشان میدهد. نمودار زیر بخشی از واژگان سلسلهها ارائه میعینی از واژه
 

 

                                                           
1. motivation 

2. arbitrariness 
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 (25:2616)بوی، مراتبی زبان انگلیسی  بخشی از واژگان سلسله: 2 نمودار

 

شود. به این معنی که هـر گـره   ( نامیده می25:2616)بوی، « 1درخت وراثت»مراتبی  چنین ساختار سلسله
عنوان مرال، در نمودار فو  واژۀ برد. بههای مسلط بر خود را به ارث میهای گرهموجود در این ساختار، ویژگی

eat هـای  مراتبـی ویژگـی   ای قاموسی، فعل و از نوع افعال متعدی است. همچنین، چنین نمـودار سلسـله  واژه
هـر   bookو اسـم   eat، فعل niceعنوان مرال، صفت سازد. بهاژگانی را نمایان میمشترک میان واحدهای و

توانـد در بـیش از یـک    توجه آن است که هر واژۀ منفرد همزمـان مـی   سه، واژۀ قاموسی هستند. نکتۀ درخور
 در سلسـله عنوان واحدی تواند بهسویی، می عنوان نمونه، واحد مدنظر ازمراتب عضویت داشته باشد. به سلسله

مراتـب معنـایی باشـد )بـوی،      توانـد عضـوی از سلسـله   دیگر، مـی  سوی مراتب مقولۀ نحوی شرکت کند و از
جا( نمـودار  کار بسته است. وی )همانهای صرفی بهمراتب وراثت را برای تحلیل (. بوی ایدۀ سلسله26:2616

 ها ارائه کرده است:زیر را برای طبقۀ اسم

 
 (26:2616)بوی،  هامراتبی طبقۀ اسم سلسله نمودار: 3 نمودار

 
هـای  کنـد: واژه بنـدی مـی  گونه صورتاین غیربسیطهای ها را در واژهجا( مسئلۀ وراثت ویژگیبوی )همان

های بالاتر درخـت وراثـت،   عبارتی، گرهو به آنهاوارۀ ناظر بر های طرحبر دریافت ویژگی پیچیدۀ مدنظر علاوه
عنوان مرـال، در نمـودار زیـر واژۀ پیچیـدۀ     به کند.هایی را از اطلاعات مربوط به واژۀ پایه نیز کسب میویژگی

skyper وارۀ . طرح1کند: هایی را از دو منبع دریافت میویژگیN jer]-  V i[[x]   فعل 2و .i V[skype] 

 
 

                                                           
1. inheritance tree 
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 (26:2616)بوی،  و وراثت اطلاعات  skyperواژۀ پیچیدۀ: 4 نمودار

ای ای دیگـر و آن نیـز بـه واژه   نوعی بـه واژه مراتبی واژگان حاکی از آن است که هر واژه بهساختار سلسله
عنـوان مرـال،   بـه ای دارنـد.  ، روابـط چندگانـه و پیچیـده   غیربسیطهای دیگر، واژهعبارتدیگر مرتبط است. به

واره و هریـک از  ها وجود ندارد، بلکه این طـرح وارهصورت منفک و مستقل از سایر طرحبه 1ای نظیر وارهطرح
هـای مـرتبط را   ای از واژههای موجود در واژگان متصل است و شـبکه ها و واژهوارههای آن به سایر طرحواژه
 سازد:می

 

with a relation R to x]> i↔   [YY       ]Y i[b]            x1. <[[a] 
 

↔  [a mill for water]>   N]N[mill]N          <[[water]   
 

N[mill]N              <[corn]   

 

mill  در ترکیبwater mill هایی نظیر به ترکیبcorn mill ،wind mill   .و غیره مرتبط است 
« فـر  وراثـت پـیش  »ن محصول عملکرد سازوکاری به نـام  مراتبی واژگاشایان ذکر است ماهیت سلسله

 رسـد، مگـر  تر به ارث میاست. براساس این مفهوم مشخصات مربوط به هر ویژگی از گره بالاتر به گره پایین
چنـین مفهـومی   الـف(.   :266رای آن ویژگی داشته باشـد )بـوی،   تر خود مشخصات دیگری بآنکه گره پایین

های متفـاوتی  آورد که با وجود داشتن نقاط مشترک، ویژگیهایی را فراهم میساختامکان توجیه آن دسته از 
توان را می آنهاهای مشابه، تمایزات های کلی ناظر بر ساختدادن تعمیمدست ترتیب بدون ازایننیز دارند و به

زبانی نشان داد )رفیعـی   هایی را در شبکهشدن به موارد استرنا ارتباط چنین ساختتوجیه کرد و نیز بدون قائل
( به مجموعـه  55-51فر  رفیعی و ترابی )همان: عنوان نمایاندن عملکرد وراثت پیش(. به51:14:4و ترابی، 

، «زارنـی »، «زارشـن »هایی نظیـر  معتقدند از واژه آنهاکنند. در زبان فارسی اشاره می« زار-»اسامی مختوم به 
یافته به آنچـه پایـه بـه آن    محل وفور/ اختصاص»مفهوم کلی « زاربرنج»و « زارگندم»، «زارگل»، «زارعلف»

توجهی  ای از مقوله اسم دارند. در اثر مواجهه گویشور با تعداد درخورشود و عمدتاً پایهبرداشت می« اشاره دارد
وجود صورت  ، یعنی اسم بودن پایه وآنهاهای مشترک ای انتزاعی براساس ویژگیوارههایی، طرحاز چنین واژه

 گیرد:، شکل می«زار-»ثابت 
 

↔  Nj    ɑ̃r]z  Ni. <[[x]2 
 

هـای فـو ،   وجود دارد که بـرخلاف واژه « زارکشت»موردی نظیر « زار-»های مختوم به اما در میان واژه
فـر ،  کنند براساس سازوکار وراثت پـیش ( تصریح می55:14:4ترابی )ای از مقوله مصدر دارد. رفیعی و پایه

سازی همواره امکـان  رسد و در هنگام واژهتر به ارث نمیهای یک گره مسلط لزوماً به گره پایینتمامی ویژگی

>j[یافته به آنچهمحل وفور/ اختصاص ix به آن اشاره دارد] 
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تطـابق  وجـود عـدم   واره وجـود دارد. بـا  فر  طـرح های پیشنشده با ویژگی بینیهای پیشجایگزینی ویژگی
تولیـد واژۀ مـدنظر کـه نـوعی تخطـی از      ، Njɑ̃r]z Ni[[x]واره فر  طرحهای پیشبا ویژگی« کشت»ر مصد
 شود.ها سد نمیوارهفر  و نقش انگیزشی طرحوارۀ ناظر بر آن است، براساس مفهوم وراثت پیشطرح
 

 «پز»حال های مرکب مختوم به ستاک . تحلیل ساختی واژه3
های درزمانی شده از پیکرههای استخراجاشاره شد، در این بخش با تکیه بر دادهطورکه در بخش مقدمه همان

 پردازیم.  پز[ می-xو همزمانی به بررسی عملکرد ساخت ]

 « پز»های مرکب مختوم به ستاک حال معنایی واژهبندی مقوله. 3-1

پـدیا،  ، وبگـاه ویکـی  همزمـانی هـای درزمـانی و   شده از پیکرههای استخراجدر این بخش تنوعات معنایی داده
( بررسـی  2616رویکرد صرف سـاختی )بـوی،    براساس ( و نیز جستجوگر گوگل1432فرهنگ زانسو )کشانی، 

 ملـه شـاهد   ج 1112 براسـاس  «پـز »مرکـب مختـوم بـه سـتاک حـال       واژه 161راسـتا،   ایـن  خواهد شد. در
هـای معنـایی   این توضیح که در برخی از این مقوله. با گیرندمقوله معنایی زیر قرار میچهار در  شده،گردآوری

طور همزمـان بـه بـیش از یـک مقولـه تعلـق       تواند بهتنوعات معنایی متعددی داریم و همچنین، یک واژه می
 داشته باشد:  

نظیـر   هستند؛ شخص یک کنندهتوصیف صفت مذکور مرکب هایواژه )صفت(:عامل  الف. ویژگی شخص
مرد »در عبارت « پزحلیم»، «جوان حلواپز»در عبارت « حلواپز»، «پزکارگر سمبوسه»در عبارت « پزسمبوسه»

 باشند، داشته حضور نیز دیگر هایگروه در است ممکن اینکه رغمعلی شدهاستخراج هایواژه تمامی«. پزحلیم
 .گیرندمی جای نیز مقوله این در

 معنـی  بـا  رابطه در را «پختن» عمل که دارند تعلق شخصی به طبقه این هایواژهاسم شخص عامل: ب. 
در بافـت  « حلـواپز »توان به واژۀ می. شوددهند که لزوماً شلل او محسوب نمیمی انجام مرکب کلمه اول جزء

  زیر اشاره کرد: 
 تو این جمع حلواپز داریم؟ کسی که بتونه خوب حلوا درست کنه؟. 1

 .گیرندمی جای نیز( الف طبقه) صفت واژگانی مقوله با ویژگی طبقه در گروه این هایواژه تمامی
در رابطـه بـا   « پخـتن »هایی هستند که بر عامل انجام عمل مفهوم های این گروه، اسماسم شلل: واژهج. 

هـایی از ایـن   عنـوان نمونـه  شود. بـه شلل تلقی می آنهاکنند که عمل مفهوم جزء اول کلمه مرکب دلالت می
 ـا یهـا واژه یتمام .و جز آن اشاره کرد« پزدونات»، «پیتزاپز»، «زآشپ»توان به ها میواژه  طبقـه  در گـروه  نی
 .رندیگیم یجا زین( الف طبقه) صفت یواژگان مقوله باشخص عامل  یژگیو

را در رابطه بـا  « پختن»به چیزی دلالت دارند که عمل های این طبقه واژهد. اسم عامل غیرشخص/ ابزار: 
 و... .«پزکیک»، «غذاپز»، «پزکباب»دهند؛ نظیر انجام میاول کلمه مرکب جزء 
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در آن پـژوهش حاضـر   « پز»های مرکب مختوم به ستاک حال واژهتمامی  بازه زمانی کهشایان ذکر است 
، هایی با ایـن سـاخت  های اولیه از واژهنمونهعنوان به .ه.  تا دوره معاصر است 5گیرد، متعلق به قرن قرار می

در « پزصابون»واژۀ (، 116: 1ه.  5قبادیانی )در دیوان ناصر خسرو اثر ناصر خسرو « پزدیگ»واژۀ  توان بهمی
( اشـاره  1:1ه. :  5در دیوان قطران اثـر قطـران )  « پزخشت»( و نیز 121ه. :  5اثر اسدی ) للت فرسکتاب 
 کرد:
 علی کارپیش جز نبودند/ پزدیگ با فرّاش و شتربان. 2
 .دارند کاربه پزانصابون که بُوَد قلیه، شخار. 4
 پزانخشت سرایکوره چوهم/ کوه ز نهاده شه دست زی میغ. 1

 پز[ در صرف ساختی -x. توصیف تنوعات معنایی ساخت ]3-2

اولـین مسـئله، وجـود تنوعـات معنـایی      کشـد.  پیش میشده، چهار مسئله را های گردآوریبررسی معنایی واژه
نامیدن این تنوعات از آن روست که صرفاً متعلق به یـک یـا چنـد واژه     مندها است. نظاممند در این واژهنظام

نظـر  گیرند و بهها جای میهای دارای این ساخت در معر  قرار گرفتن در این مقولهنیستند، بلکه تمامی واژه
کارگیری برخی سازوکارهای شناختی توجیه نمود که در ادامه به بتوان از رهگذر به را آنهاگیری رسد شکلمی

 پرداخته خواهد شد.( 2616این مسئله در چارچوب صرف ساختی )بوی، 
محور دارند، معنای فاعل« پز»های مرکب مختوم به دومین مسئله این است که اگرچه در اغلب موارد واژه

های هایی نمونهعنوان شواهدی از چنین واژه. به2محور داردمفعولمعنای واژه شود که مواردی نیز دیده می
 شود: دست داده میزیر از پیکره پژوهش به

 (626:ه.  6کرمینی، ، اثر الاصنافتکلمۀ) دیرپز خرُمابنُ: . الم ئخار5ُ

                                                           
شـماری  شماری هجری قمری، گاهشماری هجری قمری است. گاههای پژوهش حاضر براساس گاهشایان ذکر است بخش اعظم داده. 1

شـماری هجـری   گـاه شدن در بسیاری از کشورهای اسلامی و رسمی شماری میلادیگاهشدن براساس چرخش ماه است. پیش از جهانی
بود و وقایع تاریخی در اکرر قریب به اتفا  مـوارد بـا    اسلامیهای نمای اصلی سرزمیننمای هجری قمری، سالسال ایراندر  خورشیدی
انـد  ها براساس تاریخ هجری قمری مرتب شـده یار پژوهش حاضر بخش اعظم دادهدر پیکره درزمانی فرهنگ .شدشماری ثبت میاین گاه

های درزمانی و منظور اشاره به دادهاند. بهشماری هجری شمسی سامان یافتهها براساس گاههای همزمانی پژوهش حاضر دادهو در پیکره
اسـتفاده  « هجری شمسـی »و « هجری قمری»های شمارییک از گاه برای اشاره به هر« ه.ش»و « ه. »همزمانی مدنظر از دو سرواژه 

 شده است.
های حاصل از این ساخت را تشـکیل  محور که اکرریت واژههای فاعلها به هنگام مقایسه آنها با واژهمحوربودن مفهوم این واژه. مفعول2
شود یا ویژگی چیزی است که دیر پخته می« دیرپز»پزد؛ اما ت که آش را میکسی اس« آشپز»دهد. برای مرال، دهند خود را نشان میمی
ویژگی چیزی اسـت کـه در آب پختـه شـده     « پزآب»صورت نصفه و نیمه پخته شده است. همچنین، ویژگی چیزی است که به« پزنیم»

که اگرچه ممکن است نقش جزء اول در ایـن   ویژگی چیزی است که در خانه پخته شده باشد. نکتۀ شایان ذکر آن است« پزخانه»است و 
هـا چیـزی هسـتند کـه در     ها قید یا صفت یا اسم باشد؛ اما آنچه مهم است مفهوم کل واژه است. بدین معنی که معنای کل این واژهواژه

 اند.سنت مطالعات دستوری صفت مفعولی خوانده شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 شیرهسرکه شد که پزنیم... کرده خورد را حویج که باشد چنان آن طبخ و است حویج قورمۀ دوّیم . رنگ6
 (24: ه.  14آشپزباشی، سفره اطعمه، اثر ریزند )می دانه چند هم پخته لپۀ و زنند کفایت قدرِبه

 ذخیرۀ و، انداختم دوش بر نهفته همیانی در پزآب ِمرغتخم دانه شش با نواله مشتی احتیاط برای... . من3
 (66: ه.  11میرزا حبیب، حاجی بابا، اثر نمودم ) قناعت به اعتیاد و قسمت به حواله را اوقات سایر
طبری، دهۀ نخستین، اثر بود ) راهبه قهوه و چای و بادام هاینقل با پزخانه هایشیرینی... . هرروز1
 (1:1:ه.ش 1451
 .(446: ه.ش :143دریابندری، مستطاب آشپزی، اثر کرد ) تهیه توانمی هم بخارپز ذرت و پزآب . ذرت:
 را زمینیسیب و کنیممی پهن نمک متریسانتی 1ـ4 لایۀ یک دیگ یک در: پزنمک زمینیسیب. 16
: ه.ش :143دریابندری، مستطاب آشپزی، اثر پوشانیم )می کنیدم با را دیگ درِ سپس، گذاریممی نمک روی
441). 
ویژگی شخص های زیر بهنمونهدر « پزآجر»و « پزکله»، «پزحلیم»، «پزهریسه»هایی مانند مقابل، واژه در

 کنند:محور اشاره میبا مفهوم عامل
شهر آشوب در شعر ) پزهریسه دکان صباح هر و ماییم/ پزسهیهر جوان وصل است نعمتی خوش. 11

 (. 64: ه. :، بخارایی سیفیفارسی، اثر 
جلرافیای اصفهان، اثر ) دیگر کار به هاتابستان و مشلولند شلل این به هازمستان ...پزمیحل جماعت. 12
 (:11 :ه.  14دار، تحویل
 .(243: ه.ش 1416چوبک، سنگ صبور، اثر کرد )می گریه بلندبلند پزکله حاجی مشدی. 14
 یاشار اسمِبه داشت هم کوچکی پسر. بود آجرپز کارگر... شوهرش. بود چپشاندست  سایۀهم کلروم. 11
 (.34: ه.ش 1413بهرنگی، های بهرنگ، اثر قصهکرد )می شوییرخت اغلب خودش. رفتمی مدرسه به که

 میـان  در وضعیتی چنین که مطلب این نظرگرفتن در با محورمفعول هایواژه گیریشکل نحوۀ به پرداختن
 از «شـکند مـی  را کمـر  که کاری» معنای در «کمرشکن کار» عبارت در «کمرشکن» نظیر -مرکب هایواژه

 کـه  کامیون از نوعی» معنای در «کمرشکن کامیون» ترکیب در مقابل در و است برخوردار محورعامل معنایی
 زبـانی  ایپدیده عنوانبه، «شکننده» مانند -مشتق و -دارد محورمفعول معنایی، «شودمی شکسته/جدا کمر از

. اسـت  مسـتقلی  و گسترده بررسی نیازمندآنها  بر ناظر ساخت با هاواژه این رابطۀ چگونگی نیز و شودمی دیده
 متمرکـز   هـا واژه ایـن  محـور عامـل  معانی ساختی تحلیل به فقط که حاضر پژوهش حیطۀ بهباتوجه، بنابراین
 .شد نشده پرداخته مسئله این به، است

هـایی  پـز[ را نمونـه  -xهای سـاخت ] واژه آن است که بخش عمدۀ ابزارآید پیش میای که سومین مسئله
 «پزدرا می xکه  دستگاه/ ابزاری»دهند که اشاره به تشکیل می«پزبرنج»، «پزنان»، «پلوپز»، «پزکباب»نظیر 
از معنـای  وجـود دارد کـه   « زودپـز »و « پـز آرام»، «بخـارپز »نیز مانند  یهای محدودنمونه که در حالی. دارد
واژۀ  ابـزار  12از  شـایان ذکـر اسـت   برخوردار اسـت.  « پزدآرامی/ زود میرا با بخار/ به y/ ابزاری که دستگاه»
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در مقالـه حاضـر در چـارچوب صـرف     مورد دارای معنای دوم هسـتند.   4موجود در پیکرۀ پژوهش حاضر فقط 
 . گیری چنین مواردی نیز خواهیم پرداختساختی به چگونگی شکل

توانند در بیش از یک مقوله معنایی قـرار  میپز[ -x]ساخت  هایواژهاز بسیاری چهارم این است که مسئله 
شود که واژه مـدنظر براسـاس بـافتی کـه در آن     دیده میهای متعددی نمونهبگیرند. در پیکره پژوهش حاضر 

عنوان بههم تواند می« پزکیک»عنوان نمونه، تواند در دو طبقه معنایی مختلف جای گیرد. بهشود میظاهر می
 بیر شود:ابزار تعهم اسم شلل و 

 (ه.ش www.niroensani.ir، 14:3)وبگاه  3:در سال  پزکیک. الف( استخدام 15
پز برقی لاوان( فرایند پخت را به وسیله بر  و از طریق گرمایی که از المنـت  )کیک پزکیکاین  (ب      

د )وبگـاه  باش ـهمین مقدار گرما برای پخت کیک مناسب مـی دهد و شود انجام میروی درب ظرف منتقل می
www.citikala.com ،14:3 ه.ش) 

که به این مسئله نیز در چارچوب صـرف سـاختی    چنین وضعیتی دربارۀ موارد مشابه دیگر نیز صاد  است
شده بـه  های استخراحذکرشده ابتدا براساس بررسی دادهدر ادامه با هدف پرداختن به مسائل  خواهیم پرداخت.
شـده  پردازیم و بـر مبنـای آن بـه مسـائل مطـرح     ها میهای ناظر بر این واژهوارهها و زیرطرحواهتوصیف طرح

 خواهیم پرداخت.

 های معنایی  های ناظر بر مقولهوارهها و زیرطرحوارهطرح. 3-3

و  «معنـایی تـک »دو رویکرد عمـده  تنوعات معنایی دارند، برای تحلیل الگوهای صرفی که در صرف ساختی  
معنایی براساس روابط میان اجـزای  در رویکرد تک»گوید بوی می(. 33:2616)بوی، وجود دارد  «چندمعنایی»

نظـر   درو ساخت از اساس دارای چنـد کـاربرد   شود منسوب مییک ساخت، معنایی بسیار کلی و مبهم به آن 
ای از گویـد براسـاس ایـن رویکـرد در زیرمجموعـه     بـرای مرـال، بـوی مـی     .(31-33: 2616)«شودگرفته می

ــتقاقی   ــولات اش ــد واژه  « -er»محص ــدی مانن ــان هلن ــای در زب ، «bakker» ،2«treffer» ،4«giller»1ه
1«maaier» ،5«roker » 6و«Amsterdammer»عامـل  » هـای معنـایی متنـوع نظیـر    ، که به زیرمجموعه

قابـل  « اسـم طبقـه  »و « مفعـول »، «ابـزار »، «عامـل غیرجانـدار شـامل رویـداد و رویـداد مسـبب      »، «جاندار
کـاهش داد. مفهـوم   « عامـل »های معنایی مذکور را به معنـای کلـی   توان زیرمجموعهبندی است، میتقسیم

به معنای « daler» یی نظیرهاشده در واژهبیان لی مفهومی بسیار کلی است و مفاهیمدر چنین تحلی« عامل»

                                                           
 . نانوا1
 .  ضربه، سرنخ2
 روصداکش؛ )شخص یا چیز( پرس. عربده4
 زن؛ کمباین. چمن1
 . سیگاری5
 . اهل آمستردام6

http://www.niroensani.ir/
http://www.citikala.com/
http://www.citikala.com/
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را که از درجۀ عاملیت بسیار پایینی برخوردارنـد، نیـز    «شنونده»به معنای « toehoorder»و « کنندهسقوط»
مشـتق از فعـل براسـاس رویکـرد      «er-»هـای مشـتق از پسـوند    اساس، در تحلیل اسـم گیرد. براینبرمی در
 در (.31:2616تر اسـت )بـوی،   مناسب« لعام»از اسم « فاعل»صورت اسم ها بهمعنایی، نامیدن این اسمتک

عنوان معنای آغازین و سرنمونی آن یکی از معانی چندگانه ساخت صرفی به»طبق رویکرد چندمعنایی مقابل، 
طریـق بسـط    شـود تـا دیگـر معـانی از    نظر گرفته مـی  شود. همین معنا نقطه آغازینی درساخت محسوب می

ترتیب، براسـاس  این به (؛31:2616)بوی،  «از آن حاصل شوند 2و مجاز 1ی نظیر استعارهفهومی و سازوکارهایم
یـک از انشـعابات   شدگی شود کـه در آن هـر  تواند دچار نوعی چندشاخهیک مقوله مفهومی می رویکرد مذکور

مشـتق از  تـوان بـه اسـامی    برای مرال، می (. 31-:3: 2616)بوی، نحوی با مفهوم سرنمونی مرتبط هستندبه
های مشـتق از پسـوند   ( معتقدند واژهچاپ در دستدر زبان فارسی اشاره کرد. رفیعی و رضائی )« گر-»پسوند 

گیرند که در در سه طبقه معنایی عامل انسانی )شلل(، عامل غیرانسانی )غیرشلل( و اسم ابزار قرار می« گر-»
 ایوارهطـرح  تـرین مفهـوم آغـازین در نظـام    محتملو ترین نشاناین میان مفهوم عامل انسانی )غیرشلل( بی

    اند.است که سایر معانی از آن نشأت گرفته« گر-»پسوند 
معنـایی و  کدام از دو رویکـرد تـک  در زبان فارسی هیچ« پز»های مرکب مختوم به ستاک حال درباره واژه

رگانۀ ویژگی شخص عامل، اسـم  ام چهبین مفاهی گیری و رابطهکننده نحوه شکلتوانند توجیهچندمعنایی، نمی
گیـری  باشند. این دو رویکرد در توجیه چگونگی شکل شخص عامل، اسم عامل غیرشخص/ ابزار و اسم شلل

چندمعنایی کاربرد دارند. چندمعنایی طبق تعریف در شرایطی مطرح است که یـک واژه چنـد معنـی مـرتبط و     
؛ 3::61:1، 6؛ سـعید 145:1:14، 5و هیسـلی  1؛ هـارفورد 552-551: 1:33، 4نزدیک به هم داشته باشد )لاینز

اسـم  « پز»های مرکب مختوم به ستاک حال (. این در حالی است که برخی از واژه46:2666، 1و گرین 3ایوانز
در دو مقولـه عمـده واژگـانی     -صورت بالقوه یا بالفعلبه -هاآنجاکه این واژه و برخی دیگر صفت هستند و از

. تعلق دارنـد  اسـم  پز[ -xو ] صفت[ پز -xو دو ساخت متفاوت ] :گیرند، به دو واژۀ قاموسیاسم و صفت جای می
 در موجـود  چنـدمعنایی  تواننـد مـی  فقط شرایط بهترین در چندمعنایی و معناییتک رویکردهای توصیف این با

و اسم شـلل را   ابزار/ غیرشخص عامل اسم و عامل شخص اسم یعنی اسم، واژگانی مقولۀ به متعلق هایواژه
در ادامه ابتدا فقط به چندمعنایی موجود در کارکرد اسمی این ساخت در چارچوب صـرف   کنند. بنابراین، توجیه

                                                           
1. metaphor 

2. metonymy 

4. J. Lyons 

1. J. R. Horford 

5. B. Heasly 

6. J. I. Saeed 

3. V. Evans 

1. M. Green 

:. Lexeme 
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 اسـمی  و(  عامـل  طه بین دو مقوله صفتی )ویژگی شخص. سپس، راب(مسئلۀ اول پژوهش) پردازیمساختی می
های مرکب مختوم به سـتاک  مراتبی ناظر بر واژهساختار سلسله دهیم ومدنظر قرار می را( لعام شخص اسم)

فـر  در  ، به مسئلۀ انگیختی و وراثت پـیش در قدم بعد. )مسئلۀ اول پژوهش( دهیمدست میرا به« پز»حال 
)مسـئلۀ چهـارم    ای واحد در دو مقولـۀ معنـایی  پز[ )مسئلۀ سوم پژوهش( و نیز چگونگی تعلق واژه-xساخت ]

 پژوهش( خواهیم پرداخت.

 عامل شخص اسم وارهطرح از ابزار وارهرطرحیز یریگشکل. 3-3-1

( و 1:61) 2پایـدل  -(، میننـدز 11:1) 1لوبکـه  -ابـزار میـر   <عامـل  گیری چندمعناییدر توجیه چگونگی شکل
ایـن  . کنندمیاسم ابزار را براساس مکانیسم بسط استعاری برگرفته از اسم شخص عامل تلقی ( 2665) 4لوتکه

و نیـز انتقـال    5بخشیجان ،1گیری این چندمعنایی بسط استعاریپژوهشگران معتقدند سازوکار دخیل در شکل
ابزار را حاصل بسط استعاری از اسم عامـل  آنها  دیگر، عبارتاست. به« جانبی»به هستار « جانداری»ویژگی 

( فرضیه بسط استعاری اسم عامل به ابـزار را براسـاس مفهـوم    1:16بوی ). (2611، 6)به نقل از رینردانند می
واره عامل انسانی ممکن اسـت بـه عامـل غیرانسـانی و     دهد. وی معتقد است طرحتوضیح می 3وارهبسط طرح

ای مفهوم عامل به ابـزار را بـا مفهـوم    واره( بسط طرح221:2665ابد. بوی )سپس به طبقۀ معنایی ابزار بسط ی
صورت زنجیـرۀ اسـتعاری تلقـی کـرد:     توان بهاین زنجیره را می»داند. وی معتقد است مرتبط می 1تلییر حوزه

 «ستندقادر به انجام کار مشخصی هآنها  وسایل غیرجاندار انتقال پیدا کرده است گویی»مفهوم عامل به حوزۀ 
( معتقد است همیشه چنین رابطه ویـژه و بسـط معنـایی از مفهـوم     2611مقابل، رینر ) در  (.221:2665)بوی، 

هـای مشـتق از   مکـان واژه  -ابزار -( به بررسی چندمعنایی عامل2611عامل به مفهوم ابزار وجود ندارد. وی )
گیری معنـای ابـزار و   گونگی شکلپردازد و پرسش اصلی پژوهش خود را چدر زبان رومی می TOR– پسوند

کند و فرضیه سنتی بسط استعاری مفهوم عامـل بـه مفهـوم ابـزار را بـه چـالش       مکان در این زبان مطرح می
لاتین، اسم ابزار و مکان نیز  TOR–دارد در زبان رومیِ معیار پسوند عاملی ( اذعان می:: 2611کشد. رینر )می
 16گیـری قر  ،:دهد عوامل دیگری نظیر تلییر آوایی، حذفچندمعنایی نشان میسازد. رینر در بررسی این می

( و معتقـد اسـت اگـر    12: 2611گیری مفاهیم ابزار و مکان در این زبان تأثیرگذار هستند )در شکل 11و قیاس

                                                           
1. W. Meyer- Lübke 

2. R. Menéndez- Pidal 

4. J. Lüdtke 

1. metaphorical extension 

5. personification 

6. F. Rainer 

3. schema extension 

1. domain shift 

:. ellipsis 

16. borrowing 

11. analogy 
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هـای  در زبان TOR–گیری مفهوم ابزاری پسوند توانیم شکلفر  دیرین بسط استعاری را بپذیریم، فقط می
عنـوان  گیری مفهوم مکانی را توضیح دهیم. بهتوانیم با چنین فرضی شکلشاخه رومیایی را توجیه کنیم و نمی

مشـتق شـده اسـت و بـه      ’to eat‘بـه معنـای    comerاز  comedorگوید در زبان اسپانیایی مرال، وی می
ای که میان این دو مفهوم شود رابطهکه مشاهده میطوراست. همان ’dining room‘و نیز  ’eater‘معنای 

های ایتالیایی، در زبان TOR-چندمعنایی پسوند با بررسی  (21:2611)ای مجازی است. رینر وجود دارد، رابطه
در  1گیـری، حـذف، قیـاس و کـاهش واجـی     دهد سـازوکارهایی نظیـر قـر    نشان می وی و اسپانیایی،فرانس
عنوان مرال، مفهوم ابزار در اسپانیایی کهن را نتیجه ترجمـه  مکان دخیل هستند؛ بهگیری مفاهیم ابزار و شکل

هـای ابـزار از   واژهداند  و در زبان اسپانیایی امروزی به واممی 1و پیرینه 4اروگونی ،2های کاتالانقرضی از زبان
 3( و فاریس6::1) 6(، اسپنس1:31، 1:35) 5پنگل راستا، این کند. درنسوی اشاره میهای انگلیسی و فرازبان
( بـا  1:35پذیرند. پنگل )( از پژوهشگران دیگری هستند که بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار را نمی2662)

رسد که فرضیه بسط استعاری مفهوم عامل به ابزار در زبـان  هایی از زبان آلمانی به این نتیجه میبررسی داده
شود؛ زیرا براساس فرضیه مذکور برای هر اسم ابزاری باید همتای اسم عاملی که و میرآلمانی با شکست روبه

در زبان آلمـانی همتـای    er–از آن مشتق شود، وجود داشته باشد، حال آنکه برای اکرر اسامی ابزار مختوم به 
و  ی، حـذف از زبـان انگلیس ـ  1( سه عامل ترجمه قرضی6:::41:1اسم عاملی وجود ندارد. همچنین، اسپنس )
( نیـز  :16-131: 2662داند. فـاریس ) در زبان فرانسه مؤثر می eur–استعاره را در ایجاد معنای ابزاری پسوند 

کنـد،  صراحت رد نمـی اسپانیایی را به dor–گیری اسامی ابزار مشتق از پسوند اگرچه سازوکار استعاره در شکل
 کند. لمداد میفرایند حذف را عامل مؤثرتری در ایجاد چنین معنایی ق

( و با بررسی 2611و رینر ) :( و لوشوتسکی2611، 2665ب،  2661الف،  2661های رینر )راستا با یافتههم
در زبان فارسی فرضیۀ سنتی بسط استعاری مفهـوم  « پز»مختوم به ستاک حال های مرکب ابزار درزمانی واژه

ای شـود؛ زیـرا اگـر چنـین فرضـیه     اشار شد، تأیید نمیکه در پیشینه آمده است و به آن طوریعامل به ابزار به
ابتـدا در مفهـوم عامـل و سـپس در دو     آنهـا   ها یا بخش مهمی ازواژه تک ابزاربایست تکبود، میدرست می

زبانـان آن را  بود و فارسینهایت، در معنی ابزار در پیکره پژوهش حاضر موجود می معنی عاملی و ابزاری و در
بـه هـر دو   « پلـوپز »و « پـز کبـاب »، «پـز نـان »فقط سه واژه مرکب که چنین نیست. حالی ، دربردندکار میبه

                                                           
1. phonologicl reduction 

2. Catalan 

4. Aragonese 

1. Pyrenese 

5. O. Panagl 

6. N. Spence 

3. D. Pharies 

1. loan translation 

:. H. Ch. Luschützky 
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مرکـب   شود. در زیـر ابتـدا کـاربرد عـاملی سـه واژه     صورت عاملی و ابزاری در پیکرۀ پژوهش حاضر دیده می
 برای هر نمونه ارائه شده است.آنها  مدنظر و سپس کاربرد ابزاری

دیوان قوامی رازی، اثر چالاک / نانم زِ دَم گرم و خمیرم زِ دل پاک ) پزناننَبُود . الف( هرگز چو قوامی 16
 (136: ه.  6قوامی، 
 ه.ش(www.citikala.com ،14:6هوشمند مورفی ریچاردز )وبگاه  پزنانب.   
زهرالربیـع،  گفت: برشته بر آتش )می پزکبابالفور آمد فی. الف( هر چه از اسامی خلفا بر زبان بقال می13
 (435: ه.  12جزایری، ، اثر 2ج 
سـفر شـب،   مارگارت ) کارخانجات اهداییِ، برقی پزِکباب یک شما جایزۀ... است صحیح، ب( احسنت      
 (243: ه.ش1446ور، شعلهاثر 

که سابق انواع و اقسـام چلـو و پلـو و خـورش و آش      پلوپز. الف( جماعت آشپز دوقسمند. یکی چلو و 11
 (:11: ه.  14دار، تحویلجلرافیای اصفهان، اثر پختند )خوب و مرغوب می

 حولـه  یـک  آن روی و بریـزیم  پلوپز در را ماسـت  که است این، راه ترینعملی شاید و ب( چهارمین      
 (.416: ه.ش:143دریابندری، ، اثر 1مستطاب آشپزی، ج بیندازیم )

های مرکب صورت همزمان دو کاربرد عاملی و ابزاری برای واژهگویشوران زبان فارسی بهشایان ذکر است 
را از ربـع دوم   یی با ویژگـی عاملیـت  هایار ابزارواژهفرهنگدرزمانی ، بلکه براساس پیکره اندفو  متصور نشده

، «پـز گرم»هایی نظیر ژهاابزارواساساً برای  توجه دیگر آن است که مسئله درخور. اندقرن شمسی حاضر ساخته
توان بسط استعاری اسم شخص عامل به اسـم ابـزار را   نمی و غیره« پزکیک»، «ارپزبخ»، «پزآرام»، «غذاپز»
البته ایـن مسـئله بـدان معنـا     گنجند. ها فقط در مقوله معنایی ابزار میلحاظ معنایی پذیرفت. اساساً این واژهبه

دهنـدۀ آن اسـت کـه    ای بین دو مفهوم عامل و ابزار وجود ندارد، بلکه صرفاً نشـان نیست که الزاماً هیچ رابطه
تر شخص عامل بوده است، برای رود پیشکار میای در مفهوم ابزار بهبسط مفهومی به آن شکلی که هر واژه

تـوان تـأثیر بسـط اسـتعاری و     نمـی  این، وجود باشود. ، منتفی می«پز»های مرکب مختوم به ستاک حال واژه
یـار، ایـن   های مرکب مذکور را نادیده گرفت. براساس پیکره درزمانی فرهنگواژهابزارمفهوم عاملیت نهفته در 

گیـری انقـلاب صـنعتی در    همزمان بـا شـکل  که  متعلق به ربع دوم قرن شمسی حاضر هستند یها همگواژه
گیـری  رسد بتوان روند شـکل نظر میبه تیم.ویژگی عاملیت هس ای بایدهابزارآلات پیچچنین تولید  دشاه ،اروپا

که گویشوران زبان فارسی فرایند بسط استعاری مفهوم نظر گرفت  گونه دررا این «پز»های مختوم به ابزارواژه
چنـین فراینـدی اصـطلاحاً    انـد.  کـار بسـته  ای بهوارهبلکه در سطح طرح ،ابزار را نه در سطح واژگانیعامل به 
معنـای   ی،ل مختلف ـم ـتـأثیر عوا تحـت طی فرایند مـذکور  (. 2665)رینر، شود نامیده میدر سطح الگو  1تقریب

 درگویشوران زبان فارسی بنابراین،  (. 141:2665)رینر، شود سازی مدنظر حاصل میجدیدی آناً از الگوی واژه
ای جدیـد و مسـتقل   وارهطـرح  و براساس فرایند تقریب،تأثیر بسط استعاری تحتر ضربع دوم قرن شمسی حا

                                                           
1. approximation 
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اسـم عامـل غیرشـخص/ ابـزار     و شـخص عامـل   واره اسـم  و طـرح ترتیب، داینبهاند. ها ساختهبرای ابزارواژه
 :صورت زیر استترتیب بهبه

3. <[[x]N/ Adj/ adv i  [paz]V PRES]]N j ↔  [ عامل انسانی انجامدهندۀ عمل پختن مرتبط باxi]Nj>  

4. <[[x]N/ Adj / adv k  [paz]V PRES]]Nl ↔ [ عامل غیر انسانی انجامدهندۀ عمل پختن مرتبط باxK]Nl>  

 انجـام  یرانسـان یغ/ یانسـان  عامـل » نـاظر  و تریانتزاع ۀوارطرح فو ، یهاطرحواره ریز یریگشکل از پس
   :ردیگیم شکل «x مفهوم با مرتبط پختن عمل ۀدهند

 

 
 پز[-xای اسم عامل غیرشخص/ابزار ساخت ]وارهنظام طرح: 5 نمودار

 
 عامل شخص اسم ۀوارطرح از شغل اسم ۀواررطرحیز یریگشکل. 3-3-2

مختوم بـه سـتاک حـال    عاملی های مرکب بندی معنایی واژهبه وجود مقوله معنایی اسم شلل در دسته باتوجه
ای مستقل بـرای تولیـد اسـم شـلل     وارهشود که آیا گویشوران زبان فارسی طرح، این مسئله مطرح می«پز-»

« x مفهـوم  با مرتبط پختن دهندۀ عملانجام انسانی عامل»تر با مفهوم واره کلیدارند یا اینکه فقط یک طرح
بدیهی است چنانچه شاهد تعداد درخورتوجهی اند. هایی با مفهوم شللی نیز از آن ساخته شدهوجود دارد و واژه

تـوان نتیجـه گرفـت    واژه با مفهوم صرفاً شللی باشیم که از ابتدا برای اشاره به شلل ساخته شده باشـند، مـی  
بـه پیکـره درزمـانی    واره ویژۀ اسم شلل از طرحواره اسم شخص عامـل نشـأت گرفتـه اسـت. باتوجـه     زیرطرح
 ای ازهای فراوانی برای اشاره به شلل ساخته شده است که به  نمونهو واژهه.  به این س 5یار از قرن فرهنگ
   .کنیماشاره میآنها 

 5، قبادیـانی  ناصرخسـرو دیوان ناصر خسرو، اثـر  علی ) کارپیش جز نبودند/ پزدیگ با فراّش و شتربان. :1
 .(116 ه. :

 گـاو  سـرگین  و کننـد  تنـور  آن در باشـند  سوده که عقیق جنس آن و پزانکاک تنور مرلِ کنند تنوری. 26
 .(261ه. :  6البرکات، ابیسوزد )جواهرنامه، اثر محمدبنمی تدریجبه تا زنند آن در آتش و کنند تنور آن برزیرِ
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یافتم )کلیات شمس،  را سری سرها آن در، پایانبی هست/ او پیش هادل و سرها سرپزان دکان چون. 21
 .(2:6ه. :  3، اثر مولوی، 4ج 

، اثـر  1 الحقـایق، ج شـوند )لطـائف  مـی  منـد نیـاز ... پـز صـاروج  و آهنگر و... تراشسنگ... به آن از بعد. 22
 .(262ه. :  1الله، رشیدالدین فضل

 قومی هر در آن امرال و راج و پزچونه و کشآره و درودگر و گرآهن و تراشچوب و تراشسنگ طایفۀ. 24
 .(441ه. :  :فیروزشاهی، اثر شمس عفیف، شده )تاریخ  نصب شحنه یکان
ه. :  16، اثـر ابوطـاهر طرسوسـی،    4نامـه، ج  رسیدند )ابومسـلم  پزبریان دکان در به سراسیمه مؤمنان. 21
221). 
 .(16ه. :  11، اثر بداؤتی، 2التواریخ، ج دارد )منتخبمی خوریگنده پزی گنده هر. 25
، 2آتـش )زهرالربیـع، ج    به برشته: گفتمی پزکباب الفورفی آمدمی بقال زبان بر خلفا اسامی از چه هر. 26

 .(435ه. :  12اثر تورالدین جزایری، 
 مردانه خیّاطی چهارهزار وبیست و عطّاری هزارچهل و نانوایی هزارسی... بر است مشتمل... لندن شهر. 23

 مادهّ هزارسیزده و ومردزن از آشپز هزارصدوهفتادیک و دوزکفش هزارونهبیست و زنانه خیّاطی ودوهزارچهل و
 .(1:6ه. :  14، 2گاو )روزنامۀ دولت علیه، ج 

 آبـی  که ناصری مبارکۀ قنات و دارد عمامه به شباهت. است قم شهر فرسخی یک در: قاضیکلاه کوه. 21
، آوردنـد مـی  شهر به جاآن از را قم گچ سنگ. شده جاری کوه آن ازکنار است قم اهل ریختن برای و دارد تلخ
. فروشـند مـی  بیختـه  و کوبیده را گچ خودشان دارالخلافه خلافبه قم پزهایگچ. دارد خوبی پرُقوتّ گچ بسیار
 گیـاه  و هیـزم  جـا آن در. شـود مـی  شاهی وپنجسی هاسال بعضی و شاهی سی به دیوانی خروار هاسال بعضی

 .(115ه. :  11نیست )کتابچۀ تفصیل قم ارباب، 
، غیــره و رسـتوران  و مهمانخانــه، کسـب ، مشــاغل انـواع ، مشـاغل  بــه نسـبت  نفــوس کـل  احصـائیه . :2

، چلـوئی ، چلوکبـابی ، پـز خوراک، دارخانهشیرکچی، دارخانهشیره، چیقهوه، چیکافه، رستورانچی، دارمهمانخانه
 .(121:1411طهران، دار )سرشماری نفوس شهر پانسیون، دارمسافرخانه، کاروانسرادار، طباخ
 آنهـا  یدربـاره  نظامنامـه  ایـن  در مشـروحه  مـواد  و محسوب اصناف طبقه جزو ذیل مشاغل صاحبان. 46
، خبـاز ، هـا رسـتوران  و هـا مهمانخانـه  مستخدمین، چیقهوه، سلمانی، حمام کارگران، قصاب: است الاجراحتی
، فـروش سـبزی ، پزشیره، بقال، بندماست، قنادی، بریانی کبابی، پزقابلمه، چلوی، پزدیزی، حلیمی، پزکله، طباخ
 .(662:1426، 2غیره )اسناد اصناف، ج  و پزسیرابی، پزجگری، فروشمیوه

 برسـرِ  نیـز  گـاهی  دیـوان قلتشن جناب که کنیم تصدیق باید باشیم نگذاشته حق رویبه پا کهاین برای. 41
دادنـد  مـی  شاهانه ا نعام را زیرگذر پزحلیم و میراب پوشانده خلعت را حمامی که بود وقتآن و آمدندمی التفات

 .(13:1441)قلتشن دیوان، اثر جمالزاده، 
 بـود  کـه  جـوان  یعنـی ، بود پزکلّه عمرش آخرهای، خدابیامرزدش ـ؟  بود کاره چه شوهرتان خدابیامرز. 42
 .(416: :141 زاد،بود )دایی جان ناپلئون، اثر پزشک مقنی
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بـود )چنـین کننـد     رسـیده  ژنرالـی  مقام به کاردانی و لیاقت براثرِ که بود پزکلوچه یک پسر منشیکوف. 44
 .(111:1451بزرگان، اثر دریابندری، 

 بـه ... دارکارخانـه  باقلاپزهـای  را آن خشـک  و پختنـد می هاخانه در خود هاباقلافروش را تازه باقلای. 41
 .(541:1461، اثر شهری، 1)تاریخ اجتماعی تهران، ج  آوردندمی دورهآنها  فروخته گردهادوره
 هـا وایینان به و... زدمی بار هیزم روز سه هفته در و داشت باری ماشین، نبود چاروادار دیگر سلیمدایی. 45

 .(164:1431، 2شدۀ مرد سالخورده، ج فروخت )روزگاری سپریمی آجرپزها به هاآخری این و، هاحمامی و
داشـت   وجود پزیخنی نامِبه صنفی، جدید هایاجا  رواج از پیش هایزمان در، دشواری این رفع برای. 46

 .(:216:143، اثر دریابندری، 1)مستطاب آشپزی، ج 
 .وارۀ اسم شلل استهایی تأییدکنندۀ وجود طرحبنابراین، چنین واژه

 

 
 پز[-xای اسم شغل ساخت ]وارهنظام طرح: 6نمودار 

 
 های خواهرعامل و صفت عامل: ساخت. اسم 3-3-3

ها وجود دارد همـواره گـرایش بـر آن اسـت کـه      سازی برطبق اصول استاندارد وراثتی که میان ساختدر واژه
 های شناختی برگرفتـه از های دیگر براساس مکانیسمنظر گرفته شود و ساخت عنوان ساخت پایه درساختی به

راسـتا، بـوی روابـط     ایـن  (. در:261، 2و آدرینگ 1نیست )جکندوف گونهتلقی شوند حال آنکه همیشه این آن
(. 46-41: 2616) کنـد های پیچیده با میزان پیچیدگی ساختاری را مطرح میهایی از واژهجانشینی میان گروه

 ایکـه واژۀ پایـه   آنجا کند و معتقد است  ازاشاره می« ist-»و « ism-»های مشتق از پسوندهای وی به واژه
-pacif-ist ،altruو  commun-ist ،pacif-ismو  commun-ismهـایی نظیـر   واژهتوان برای جفتنمی

ism  وaltru-ist بـر  تـوان را مـی آنهـا   باشند، معنی هریک از ها از آن مشتق شدهدرنظر گرفت که این واژه 

                                                           
1. R. Jackendoff 

2. J. Audring 
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 ist–وارهایدئولوژی است و طرحکه بیانگر  -ismواره اساس دیگری توصیف کرد و به این ترتیب، رابطه طرح
 شـود نشـان داده مـی   ≈ای جانشینی است کـه بـا علامـت    شود، رابطهکه به پیروان آن ایدئولوژی اطلا  می

(2616 :44): 
5.<[x-ism]Ni ↔ SEMi>  ≈  <[x-ist]Nj ↔ [SEMi شخصی با ویژگی مرتبط با]j> 

شـود )بـوی،   هـای جدیـدی منجـر    ایجـاد واژه ها ممکن است به وارهچنین رابطه جانشینی میان این طرح
دارند معنای یک واژۀ پیچیده ممکن است از سازۀ زبانی ( نیز اذعان می13:2615) 1(. بوی و ماسینی44:2616

کنـد و  پذیری را نقض میدیگری نشأت بگیرد که جزئی از آن واژه پیچیده نیست که این مسئله اصل ترکیب
واره سـاختی رابطـۀ جانشـینی بـا یکـدیگر دارنـد. جکنـدوف و آدرینـگ         طرحنشانگر آن است که دو یا بیشتر 

نظیـر  « ous-» و« ion-»هـای مشـتق از پسـوندهای    واژه( نیز برای توضیح چنین مفهومی به جفـت :261)
ambition/ ambitious  وcognition/ cognitive ها بـه  واژهجفت این گویند اگرچهکنند و میاشاره می

هـای مـدنظر را   واژهکه هریک از جفت *cogni(t)و *ambi(t)های واژگانی نظیر هستند، پایهیکدیگر مرتبط 
 ambitiousرا برگرفتـه از   ambitionبر اینکـه  بدانیم، وجود ندارد. همچنین، شواهدی مبنیآنها  برگرفته از

اعضـای هریـک از   شـوند  مـدعی مـی  آنهـا   بـه ایـن وضـعیت،    نیست. باتوجـه  دست بدانیم و برعکس نیز در
نـد و بـدون آنکـه    ی مشابه دارند، به یکدیگر مرتبطلحاظ میزان پیچیدگی، ساختارهای مذکور که بهواژهجفت

آنهـا   شوند. بـه اعتقـاد  یکدیگر محسوب می« خواهر»داشته باشند، « مادر»عنوان به 2ایریشه مفرو  وابسته
ت چاپ( و ماسینی و ار باشد. جکندوف و آدرینگ )در دستواند برقرها نیز میوارهای در سطح طرحچنین رابطه

-:1: 2615( و بوی و ماسینی )2616نامند. بوی )می« 4های خواهروارهطرح»را آنها  چاپ( آدرینگ )در دست
کننـد چنـین   مطـرح مـی   «1واره مرتبـه دوم طـرح »های ساختی را با عنوان ( چنین وضعیتی میان طرحواره51
سازی تأکید دارد )بـوی و  روابط جانشینی در ساختار واژگانی گویشوران و الگوهای واژه هایی بر نقشوارهطرح

 (. 2615::1ماسینی، 
عامـل مشـتق و مرکـب دیـده      هـای صـفت  و عامـل  هایدر زبان فارسی چنین رابطۀ جانشینی میان اسم

دو طبقـۀ واژگـانی اسـم و    ها بسیار رایج است. تعلق بـه  صفتی اغلب این واژه -شود. کارکرد دوگانۀ اسمیمی
شود و در پیشینه مطالعات صرفی زبان فارسی نیز به این رابطه های للت نیز دیده میصفت در مدخل فرهنگ

اند که تعیـین جهـت در آن همـواره    دانسته« تبدیل»اشاره شده است و چنین وضعیتی را حاصل نوعی فرایند 
 کـه  «چـاپگر » و «بـازیگر » مشـتق  هـای واژه مرال، وانعنبه(. 1416؛ رفیعی، 1412میسر نیست )طباطبایی، 

نقش صفتی دارند « دستگاه چاپگر»و « آقای بازیگر»های هستند، در عبارت ابزار اسم و شخص اسم ترتیببه
لحـاظ همزمـانی و   چه به -اند یا صفتها در ابتدا اسم بوده( و تعیین اینکه آیا این واژه14:1)رفیعی و رضائی، 

                                                           
1. F. Massini 

2. hypothetical bound root 

4. sister schemas 

1. second order schema  
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اشـاره کـرد.   « جوانمرد»توان به واژه های مرکب نیز میای از واژهعنوان نمونهممکن نیست. به -چه درزمانی
« جوانمردان آمدند»که در جملۀ حالی نقش صفتی دارد، در« مرد آمدشخص جوان»ای مرل این واژه در جمله

نیـز  « پـز »به ستاک حال های مرکب مختوم در جایگاه فاعل قرار گرفته است و نقش اسمی دارد. دربارۀ واژه
 اسـم )هـای عامـل   های عامل حـاکم اسـت. تمـامی اسـم    های عامل و صفتچنین رابطۀ جانشینی میان اسم

توانند نقش صـفت نیـز   می بالفعل یا بالقوه، صورتبهشلل(،  اسم و ابزار/ غیرشخص عامل اسم عامل، شخص
هـای  کار روند. کارکرد صفتی واژهنقش اسمی بهتوانند در های عامل نیز میدیگر، صفتطرف داشته باشند؛ از

وفـور دیـده   انـد، بـه  که از پیکره استخراج شـده  های زیر و صدها نمونه دیگر،در نمونه« پز»مرکب مختوم به 
 شود:می

 ، محسـوب «مـرد »، یعنـی  عنوان صفتی بـرای موصـوف خـود   به« پزلوزینه»( 43)عنوان مرال، در نمونۀ به
 شوند:می

 .(14: ه.  :جامی، ، اثر 1هفت اورنگ، ج لوزینه ) حشو سیر از سازد/ کینه از چو پزلوزینه . مرد43
 پردازد:که نقش موصوفش را دارد، می« طباخ»به توصیف  ،«پزکوبیده»نیز صفت ( 41)در نمونۀ 

 .(1124: ه.  14بود )روزنامه دولت علیه،  بسیار پزدهیکوب طباّخ شهر این در. 41
بـه توصـیف موصـوف خـود     « پـز کلـه » صـفت متأخرتر، نسبتاً ای عنوان نمونهبه( :4)همچنین، در نمونۀ 

 پردازد:می« مشدی حاجی»
 .(243ه.ش:  1416چوبک، سنگ صبور، اثر کرد )می گریه بلندبلند پزکله حاجی مشدی. :4

ها، نقش اسـمی  صفتآنها  شود که درمیها، موارد متعددی دیده اینکه در میان این واژهتوجه  درخورنکته 
انـد.  در عبارت مدنظر دارند؛ بدین معنی که فاقد موصوف خود هستند و تصریف اسـم را نیـز بـه خـود گرفتـه     

با معنی صفتی، در جایگاه اسم قرار گرفته و نقش فاعل « پزصابون»مرکب  واژه( 16)عنوان مرال، در نمونه به
 را پذیرفته است:

 .(121: ه.  5اسدی، للت فرس، اثر دارند ) کاربه پزانصابون که بُوَد قلیه، . شخار16
 و تصریف جمع نیز پذیرفته است: کار رفتهالیه بهضافعنوان ماسمی پذیرفته و بهنقش « سرپز»صفت 
کلیـات  ) یـافتم  را سـری  سـرها  آن در، پایـان بـی  هست/ او پیش هادل و سرها سرپزان دکان چون. 11

 .(2:6: ه.  3مولوی، ، 4شمس، ج 
تصـور  قابـل « شـخص »صورت بالقوه موصوفی با معنی حال باید توجه داشت در تمامی موارد فو  بهاین با

: ترتیـب چنـین بازنویسـی کـرد    کاررفته در جایگاه اسم را بـه های بهتوان صفتراحتی میکه بهطوریاست، به
   .«سرپز( شخص») و «پزصابون (شخص)»

 در سـویی  از حاضـر  پـژوهش  پیکـره  در شـلل  اسم از هایینمونه عنوانبه «پزنان» و «پزکباب» نمونه دو
 داده نشـان آنهـا   صـفتی  کاربرد 14 و 12 هایمرال در. اندرفته کاربه صفتی نقش در سویی، از و اسمی نقش
 شوند:محسوب می« زنان»و «  کارگر» صفت عنوانبه «پزنان» و «پزکباب» ترتیببه که است شده
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تـاریخ  بـود ) ایسـتاده   کبـاب  پخـتنِ  و زدن بـاد  به جلوش دست در حصیری بادبزنِ با پزکباب . کارگر12ِ
 (.511: ه.ش 1461شهری، ، اثر 1اجتماعی تهران، ج 

 (.ه.ش 1436میرکاظمی، یورت، اثر آوردند )می در داغ تنورِ از را آخری پَتیر دوتایکی پَزنان . زنان14ِ
 اند:کار رفتهدر جایگاه اسمی به 15و  11های این دو واژه در مرال

 تدارک فوراً بخواهد شاه هرچه که بودند حاضر هم پزهاشربت و شیرینی و پزکباب و پزآش . ماهرترین11
 (.164: ه.ش 1421مستوفی، ، اثر 1شرح زندگانی من، ج کنند )
 1454مـردوخ،  ، 2فقـه محمـدی، ج   بـود )  خواهد ضامن، بسوزد تا کند افراط نان پختنِ در پزنان . اگر15
 (.125: ه.ش

صـورت بـالقوه   را بهآنها  توانتصورپذیر است و می« شخص»نیز موصوفی با معنی  15و  11های در نمونه
 دانست.« پزشخص( نان»)و « پزشخص( کباب»)
 13و  16های های پیشین کارکرد دوگانه اسمی و صفتی دارند. در مرالها نیز همانند نمونهابزارواژه 
 ارائه شده است:« پلوپز»و « غذاپز»هایی از کارکرد صفتی دو واژه نمونه
که با داشتن این دستگاه از خریداری و داشتن دستگاه های اضافی  است نیا غذاپز دستگاهاز مزایای . 16
 .(ه.ش www.shooshmall.com ،14:3)وبگاه  نیاز خواهید شدبی

ــتگاه 13 ــاه      پلوووپز. دس ــاربرد دارد )وبگ ــوپ و... ک ــت، س ــرنج، خورش ــذ ب ــان و لذی ــت آس ــت پخ جه
www.tehrankala.com ،14:3 ه.ش). 

توان بـه  ها نیز همواره میاند. برای این ابزارواژهکار رفتهصورت اسمی بههای زیر همان دو واژه بهدر نمونه
ن موصـوف  تـوا راحتـی مـی  ( بـه :1( و )11هـای ) عنوان مرـال، در نمونـه  وجود موصوفی محذوف قائل شد به

 افزود:  « پلوپز»و « غذاپز»های را به واژه« دستگاه»
اسـتفاده  خورشیدی داخل ساختمانی که در شب یـا سـاعات غیرآفتـابی قابـل     غذاپز یکدر این مقاله . 11

-www.ganj)وبگـاه   نفره طراحـی و سـاخته شـده    1برای یک خانواده  غذاپز ود. اینشاست شرح داده می

old.irandoc.ac.ir/article/153604 ،14:3 ه.ش) 
نظر )جوش( خـیس کنیـد و پـس از یـک ربـع      دابتدا برنج را پس از تمیزکردن و شستن با مقدار آب م. :1

ــاعت  ــهســ ــانی  ار پلوووووپز دکمــ ــد زمــ ــن کنیــ ــورد روشــ ــوش خــ ــرنج جــ ــه بــ ــا ...کــ  ه)وبگــ
www.manoelite.com/recipe/1304 ،14:3 ه.ش) 

عامـل در جایگـاه اسـم     شود اسـتفاده از صـفت  شده مشخص میهای ارائهبه مطالب فو  و نمونه توجه با
 ،«پز» حال ستاک به مختوم مرکب هایواژه در عامل صفت جایگاه در عامل اسم از استفاده عامل و همچنین

 صـفت  عنـوان بـه  ابتـدا  در شـده ساخته واژه کرد مشخص تواننمی اساساً که است رایج فارسی زبان در چنان
کـدام  هیچ برای درزمانی یا همزمانی تأخری و تقدم تواننمی وجههیچبه کهطوریبه اسم؛ یا است شده ساخته

بتـدا بـرای   در ا« پزلوزینه»ای نظیر عنوان نمونه، پاسخ به این پرسش که آیا واژهاز این کارکردها قائل شد. به
 هـای خـواهر گفتـه   کارکرد صفتی ساخته شده یا اسمی غیرممکن است. لذا بـر اسـاس آنچـه دربـارۀ سـاخت     

http://www.shooshmall.com/
http://www.tehrankala.com/
http://www.tehrankala.com/
http://www.manoelite.com/recipe/1304
http://www.manoelite.com/recipe/1304
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صورت بالقوه یا بالفعـل، در سـاخت   شود، بهها ساخته ای که در هریک از این ساختشود، در اینجا هر واژهمی
دوسویه میان این دو ساخت است. بـا ایـن   ای بیانگر رابطۀ جانشینی شود و چنین مشاهدهدیگر هم ساخته می

تـوان دو  در فارسی را می« پز»های مرکب مختوم به ستاک توصیف دو ساخت اسم عامل و صفت عامل واژه
 را به شکل زیر نشان داد:آنها  ساخت خواهر دانست و رابطه بین

 
 

 های خواهر اسم عامل و صفت عاملساخت: 7نمودار 

 
 پز[-xفرض در ساخت ]پیشانگیختگی و وراثت . 3-4

را  xدستگاه/ ابـزاری کـه   »وارۀ پز[ از طرح-xهای ساخت ]مطرح شد که بخش عمدۀ ابزارواژه 2-4در بخش 
هـای محـدودی   که  برای نمونـه در حالی«. پزبرنج»، «پزنان»، «پلوپز»، «پزکباب»برخوردارند؛ نظیر « پزدمی

آرامـی/ زود  را بـا بخـار/ بـه    yدستگاه/ ابـزاری کـه   »وارۀ اس طرحبراس« زودپز»و « پزآرام»، «بخارپز»مانند 
 اول دستۀ هایواژه با مقایسه در تعدادشان که هایینمونه چنین ساخت رسدمی نظراند. بهساخته شده« پزدمی

 ایـن  بـه  فـر  پـیش  وراثـت ( :266) بوی زعم به. باشد پذیرتوجیه 1فر پیش وراثت مفهوم با است محدود
 هنگـام  در و رسـد نمـی  ارث بـه  تـر پـایین  گره به مسلط گره یک مشخصات تمامی لزوماً که پردازدمی مسئله
. دارد وجـود  وارهطرح فر پیش هایویژگی با نشدهبینیپیش هایویژگی جایگزینی امکان همواره سازیواژه

 ویژگـی  بـا  «زودپـز » و «پـز آرام» ،«بخـارپز » هـای ابـزارواژه  کامـل  معنایی نداشتن تطابق رغمعلی بنابراین،
 مذکور هایواژه ساخت دارد، «پزدمی را x که ابزاری/ دستگاه» به اشاره که[ پز-x] ناظر وارهطرح فر پیش
 ،«پلـوپز » ،«پـز کبـاب » هـای ابـزارواژه  سـایر  کنـار  در هاییابزارواژه چنین و شودنمی مواجه چندانی مشکل با
 وارهطـرح  همـین  زیـر  در مسـتقیماً  فارسی زبان گویشوران ذهنی واژگان در و جز آن «پزاستیک» ،«پزکیک»

 دارد؛ 2انگیزشـی  نقـش  وراثت ساختی صرف رویکرد در است معتقد( 2614) بوی این، برعلاوه. گیرندمی جای
 دربـارۀ . اسـت  انگیختـه  نـوع  از آن بـه  وابسـته  هـای واژه و وارهطـرح  بـین  رابطـۀ  رویکـرد  این در عبارتی،به

 شـایان . شد قائل معنی و صورت انگیختگی وجود به توانمی نیز «زودپز» و «پزآرام» ،«بخارپز» هایابزارواژه
نظیـر   واژگـانی  ولاتــمحص ریـگیشکل در امر این تـاهمی که دارد مدرجس ماهیتی انگیختگی است رـذک
 از و نیسـتند  خـود  ناظر وارۀطرح بر منطبق کاملاً سویی از هاواژه این. شودمی نمایان بحث مورد هایواژهابزار
 کـه  اسـت  دلیـل  همـین  بـه  و نگرفـت  درنظـر  وارهطـرح  آن به وابسته هایواژه راآنها  تواننمی دیگر، سوی

 چنـدانی  مشـکل  بـا  «پـزد می را x که ابزاری/ دستگاه» مفهوم در[ پز-x] ناظر وارۀطرح باآنها  سازییکپارچه
 .شودنمی مواجه

                                                           
1. default inheritance 

2. motivation 
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 فارسی بانز واژگان مراتبیسلسله نظام در[ پز-x] ساخت هایابزارواژه جایگاه رابطۀ: 8 نمودار

 
 دو مقولۀ معنایی های مرکب بهتعلق واژه. 3-5

های متعددی در پیکـرۀ پـژوهش حاضـر دیـده     مطرح شد این بود که نمونه 2-4مسئلۀ دیگری که در بخش 
عنـوان  گیرند. بـه شوند در دو مقولۀ معنایی قرار میآن ظاهر میای واحد براساس بافتی که در شود که واژهمی

 عنوان اسم شلل و هم ابزار تعبیر شود:تواند هم بهمی« پزکیک»نمونه، 
 .ه.ش( www.niroensani.ir، 14:3)وبگاه  3:در سال  پزکیکالف( استخدام  .56
پز برقی لاوان( فرایند پخت را به وسیله بر  و از طریق گرمایی که از المنت )کیک پزکیکاین  (ب       

د )وبگـاه  باش ـدهد و همین مقدار گرما برای پخت کیک مناسب مـی شود انجام میروی درب ظرف منتقل می
www.citikala.com ،14:3 )ه.ش. 

معنای متفـاوت  شود، دو که در آن ظاهر می است که براساس بافتی« بخارپز»ای دیگر واژۀ عنوان نمونهبه
 :ابزاری و ویژگی دارد

 ،تیز سبک ساطور، کار تختۀ، واک از اندعبارت که رودمی کاربه خاصی وسایل چینی پزیآش . الف( در51
، اثـر  1مسـتطاب آشـپزی، ج   بـرد )  کـار بـه  دیـگ  حتی یا تابهماهی توانمی البته واک جایِبه. چوبی بخارپز

 .(121: ه.ش :143دریابندری، 
ه.ش: :143دریابنـدری،  ، اثر 1مستطاب آشپزی، ج کرد ) تهیه توانمی هم بخارپز ذرت و پزآب ب( ذرت

446). 
 تواند در طبقه معنایی شخص عامل )شلل( و نیز ویژگی قرار بگیرد:می« پزخشک»همچنین، 

 هـا امـا بـا اشـکال گونـاگون کـه      مایـه هـای دیگـر در همـین    الف( نان قندی، و نان زنجبیلی و نـان  .52
 (.116:ه.ش 1461شهری، ، اثر 6تاریخ اجتماعی ایران، ج پختند )می پزهاخشک

، اثـر  2مسـتطاب آشـپزی، ج  باشـد ) شـده  خشک و پخته کم حرارت با تنور در که نانی: پزخشکب( نان 
 (.1113: ه.ش :143دریابندری، 

http://www.niroensani.ir/
http://www.citikala.com/
http://www.citikala.com/
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های مرکب روابط معنایی ( معتقد است در تعیین معنای واژه1:33) 1( همراستا با دونینگ425:2612بوی )
بـر اینکـه ریشـه در     متنوعی میان اجزای ساخت مدنظر حاکم است؛ ماهیت و معنای این روابط معنایی علاوه

و بـافتی گویشـوران نیـز     دایرۀالمعارفیساخت دارد، متأثر از معنای اجزای آن ساخت، روابط میان آنها، دانـش  

سـویی،   پـز[ از  -xهای مرکـب سـاخت ]  محور واژهمحور و مفعولگیری مفاهیم فاعلاست. بنابراین، در شکل

 و بافتی دخیل هستند. المعارفیدایرۀن اجزا، اطلاعات دیگر، رابطه بیسوی دهنده و ازمعانی اجزای تشکیل

  

 گیری. نتیجه4
در « پز»مختوم به ستاک حال عاملی های مرکب پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوعات معنایی واژه

های های مدنظر از پیکرهبه نگارش درآمد. برای نیل به این مهم، واژه( 2616)بوی،  چارچوب صرف ساختی
های شان به مقولهشده براساس نوع ارجاعهای گردآوریهمزمانی زبان فارسی گردآوری شدند. دادهدرزمانی و 

 .بندی شدندطبقهاسم شلل ابزار و اسم شخص عامل، اسم عامل غیرشخص/ ، عامل یی ویژگی شخصمعنا
نوعات معنایی [ مشاهده شد، وجود تپز-xهای حاصل از ساخت ]بندی معنایی واژهای که پس از مقولهمسئله
در ربع دوم قرن شمسی حاضر ها مشخص شد گویشوران زبان فارسی با بررسی دادهاست. آنها  مند درنظام
دهندۀ عامل غیرانسانی انجام»واره طرح ،تأثیر فرایند تقریب و بسط استعاری مفهوم عامل در سطح الگو تحت

وارۀ مفهوم اسم عامل غیرشخص/ ابزار از طرحرا برای اطلا  به  «عمل پختن در رابطه با مفهوم جزء اول
 حاضر پژوهش پیکره در که است آن از حاکی هابررسی نتایج اسم شخص عامل منشعب کردند. همچنین،

 شورانیگو هرگاه یساخت صرف چارچوب دردارد.  وجود شللی صرفاً مفهوم ه.   با 5های فراوانی از قرن واژه
 رساختیز توانیم آنگاه بسازند، یمشخص یمفهوم ۀمقول به اطلا  یبرا واژه یتوجه درخور تعداد یزبان
 اسامی شلل زایایی چشمگیر و بسامد بهباتوجه بنابراین، .گرفت درنظر زبان نظام در مقوله آن یبرا یاژهیو

 که دیگری مهم مسئلۀ گرفت. درنظرآنها  برای[ پز-x] ساخت ایوارهطرح نظام در مستقلی وارهطرح توانمی
 عاملی مرکب هایواژه صفتی و اسمی دوگانه کارکرد است اهمیت حائز[ پز-x] ساخت عملکرد بررسی در

 بدان فارسی صرف مطالعات سنت در که است رایج بسیار ایپدیده عنوانبه «پز-» حال ستاک به مختوم
 به توانمی ایدوگانه کارکرد چنین از هایینمونه عنوانبه (.1416 رفیعی، ؛1412 طباطبایی،) است شده اشاره
 عامل اسم و شلل اسم ترتیببه واژه دو این اگرچه. کرد اشاره «پزبرنج» و «پزدونات» مرکب هایواژه

 . دارند صفتی نقش «پزبرنج دستگاه» و «پزدونات شخص» مانند هاییعبارت در هستند، ابزار/ غیرشخص
 ماننـد  بپـذیرد  اسـمی  نقـش  توانـد مـی  «پـز جـوان هریسـه  » عبـارت  در «پـز هریسه» نظیر صفتی همچنین،

  سـاز عامـل  اسـم  ونـد  از مشـتق  هـای واژه در وضـعیتی  چنین. «آمدند پزانهریسه» عبارت در «پزانهریسه»
 هـای بررسـی  بـا  حتـی  تـوان نمـی  کـه  آنجا از(. چاپدر دست  رضائی، و رفیعی) شودمی مشاهده نیز «گر-»

                                                           
1. P. Downing 
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 روابـط آنهـا   میـان  همـواره  و کـرد  تعیـین  عامل صفت و عامل اسم گیریشکل میان تأخری و تقدم درزمانی
   .شوندمی محسوب خواهر هایوارهطرح واره،طرح دو این ساختی صرف مبانی براساس است، برقرار جانشینی

در « پز»به ستاک  ی مختومعاملهای مرکب مراتبی ناظر بر ساخت واژهای سلسلهواره( نظام طرح:نمودار )
 دهد:زبان فارسی را نشان می

 

 
 

 «پز»ی مختوم به ستاک عاملهای مرکب مراتبی ناظر بر ساخت واژهای سلسلهنظام طرحواره: 9نمودار 
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